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  هو الحاکم علی ما يشاء
  

العدَْلِ  بيَتَ  فِيها  يجَعلَوُا  بِانَ  مَدينةٍَ  کُلِّ  عَلی  کُتِبَ  عَددَِ   قدَ  عَلی  النُّفوُسُ  فيِهِ  يجَتمَِعَ  وَ 
ازَدادَ  اِنِ  وَ   ، الاعَلی  لا  البهَاء  العلَیِّ   ِ ّ مَحضَرَ  يدَخُلوُنَ  کَانَهُِّم  يرَُونَ  وَ   ، وَ   بأَسَ 

حمن بيَنَ اهَلِ الاِمکانِ وَ وُکَلائهَُ    يرُی ، وَ ينَبغَِی لهَُم انَ يکَُونوُا امَُناءَ يرَُونَ مَن لا   الرَّ
کَما  لِمَن عَلی الارَضِ   ِ ّ لِوَجهِ  العِبادِ  فِی مَصالِحِ  يشَاوِرُونَ  وَ  فِی   کُلِّها ،  يشُاوِرُونَ 

کَذلِکَ   ، المُختارُ  هُوَ  ما  يخَتارُونَ  وَ  رَ   امُُورِهِم  قدم امَرَ  جمال   ، الغفَاّرُ  العزَيزُ  بَّکُم 
بنا کنند ، و در   ميفرمايد : در هر مدينه از مداين ارض باسم عدل بيتی مخاطباً لِلامَُم

نفوس از  اسم اعظم  بيت علی عدد  نفوس   آن  آن  بايد  ، و  زکيهّٔ مطمئنهّ جمع شوند 
ِ حاضر ميشوند ،  حين حضور ّ که اين حکم    چه   چنان ملاحظه کنند که بيَنَ يدَیَِّ 

 ّ بآن مجمع متوجّه ، و بعد از ورود بايد    محکم از قلم قدم جاری شده ، و لحاظ 
ّ اوَّلاً   العِباد در امور و مصالح کل تکلمّ نمايند ، مثلاً در تبليغ  وِکالةًَ مِن انَفسُِ  امر 

وارد شوند و   کَنفَسٍ واحِدةٍ در سرادق احَديهّ  ، چه که اين امر اهّم امور است تا کل
من در  جميع  چنين  هم  و  شوند  مشاهده  واحد  هيکل  الارض  و   علی  نفوس  آداب 

الَّتِیحف  ياسَةِ  السِّ و  بلاد  تعمير  و  ناموس  لِلعِبادِ   ظ  حِرْزاً  وَ  لِلبلاِدِ  أسُّاً   ُ ّ جَعلَهَا 
ّ نظر بحال اوقات و اعصار ملاحظه شود که  ملاحظه کنند ، چگونه    و تبليغ امر 

را مجری دارند ، و لکن ملتفت بوده   حت است ، و هم چنين ساير امور و آنمصل
چه که    آيات الٓهی در اين ظهور عّز صمدانی نازل شده نشود ،  که مخالف آنچه در

آنچه مقرّر فرموده همان مصلحت ارَحَمُ بکُِم مِنکُم انَِّهُ   حق جَلّ شَأنهُُ  انَِّهُ  عباد است 
الخَبيِرُ  العلَيمُ  البتهّ  ،  لهَُوَ  مقرّره عامل شوند  بشرائط  مذکوره  نفوس  اگر  بعنايات   و 

بکل راجع ميشود ، و بسياری از   غيبيهّ مؤيدّ ميشوند ، اين امری است که خيرش
در   نشود ضايع و باطل خواهد شد ، چه بسيار از اطفال که  امور است که اگر اعتنا

تعليم و اکتساب ايشان نشود بی   ارض بی أب و امُّ مشاهده ميشوند ، اگر توجهی در 
نفس و  ماند  خواهند  در  ثمر  چنين  هم  و   ، بوده  او  حيوة  از  ارجح  موتش  ثمر   بی 

اند ، بايد و ذلتّ مبتلا شده  اغنياء و اعزّه که بعلتّ ضعف و پيری يا امر آخر بفقر
ّ تفکّر و تدبرّ  در کلّ اين امور و امورات  ديگر که متعلقّ بارض است اين نفوس 

بطَرفن عباد  اگر   ، دارند  اجرا  است  صواب  آنچه  و  يقين   مايند  شوند  ناظر  فؤاد 
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نازل شده محض خير است از برای مَن علیَ الارَضِ   ميدانند که آنچه از مصدر امر
فخر  ،  ، يکديگر  برای  از  باشند  جناح  بمثابهٔ  بايد  و    کلّ  عقل  و  در حکمت  انسان 

غرور ، کل از تراب مخلوق و باو   زخارف و کبر و  اخلاق حسنه بوده نه در جمع
حق عَزَّ اعِزازُهُ و   ای اهل بها زينت انسان باسباب دنيا نبوده بلکه عرفان  راجع ، 

ايد ، در لوء لوء ملاحظه کنيد که بحر احديهّ  علوم و صنايع و آداب بوده و شما لئالی
ند آن بگذار  او بنفس او بوده ، اگر او را در حريرهای بسيار لطيف  صفا و عزّت

او لطافت  و  مانع ظهورات طراوت  ،   حرير  است  او  بنفس  او  زينت   ، خواهد شد 
اشجار رضوان   نمائيد و از عدم اسباب ظاهره محزون مباشيد ، ای  کسب اين زينت

از و  منع مکنيد  الهيهّ  ربيع  ارياح  از  را  رباّنيهّ محروم   خود  کلمات حکميهّٔ  نفحات 
عکّا از قلم   فلت کل و اين بليهّٔ کبری در سجنبمقامی است که مع غ  ننمائيد ، عنايت

حيمُ . ابهی جاری فرموده آنچه را که خير عباد او   بوده انَِّهُ هُوَ الغفَوُرُ الرَّ
  


